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ی سیاسی و اجتماعی های موجود در نظریهایده  کنم که در این مقاله استدلال می 

منظور من از خواهی رادیکال را دارد.  جمهوری   ی هامشخصه خود    ماهیتمارکس، در  

  سرشتی   آن راکه    است  ای از طبیعت انسانی خواهی رادیکال، نظریهجمهوری   اصطلاح

در بافتاری اجتماعی   یافتهبسط متقابل    وابستگی  تابع  را  فردیت آزاد  داند،میاجتماعی  

 دارد و خیر عمومی را  یدسترس خودشکوفایی به آن که هر کس برای  دگیرمیدر نظر 

نقد مارکس بر   .اهداف اجتماعی است  در راستای   که  ددانمی اجتماعی  -ثروتی اقتصادی 

واقعیت سرمایه اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد  که  است  سیاسی  نقدی  حقیقت  در  داری 

در را  ایده برمیانسانی  درباره گیرد.  مارکس  ازهای  استثمار،    وارگی بت بیگانگی،  خودی 

عنوان به داری را،  کالا و نظایر آن، همگی مقولاتی هستند که طبیعت معیوب سرمایه

 کند.  خواهی رادیکال، تعریف میجمهوری  ی های ایده نفی ارزش

 

خواهی رادیکال؛  خواهی؛ رادیکالیسم؛ جمهوری اصطلاحات کلیدی: مارکس؛ جمهوری 

 خیر عمومی  داری؛سرمایه

 

 مقدمه 

ی  هایی از نابرابری اقتصادی، سلطه های سیاسی و اقتصادی معاصر پرسش گرایش

احیای   توان نادیده گرفت.نمی   کنند کههای لیبرالیسم مطرح می اجتماعی و محدودیت

دموکراسی  های  ی سیاسی بر محور پرسش از کاستی خواهانه در نظریهجمهوری   های باور

نمایندگی و مشارکت مدنی شهروندان قرار دارد. همزمان شاهد تجدید حیات علاقه به  

عرصهاندیشه در  عمدتأ  مارکس،  این  های  من  باور  به  اما  اقتصاد سیاسی، هستیم.  ی 

خواهی فاقد توانی حقیقی و نیرومند است که بتواند خود را به واقعیت  احیای جمهوری 

ی مدرن پیوند دهد. با توجه به این موجود و تمایلات معطوف به الیگارشی در جامعه

مثابه بیانی  به های مارکس را  باید اندیشه  کنم که هدف، من در این مقاله استدلال می 

خواهی مورد توجه قرار داد. خوانش آثار او از این منظر رادیکال در دل سنت جمهوری 

داری داشته  سرمایه  ی کننده به نقد او از جامعهقانع نو و    کند تا رویکردی به ما کمک می 

دید از  من  باور  به  آنچه  رادیکال  هباشیم.  تزی  است،  مانده  ایده پنهان  از   یتر 

که  جمهوری  است  سنت  کماکان  خواهی  چارچوب    است،  خواهیجمهوری در 
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های مارکس، و  ی تازه بر اندیشه، پرتو  کاویده شودخواهی رادیکالی که وقتی  جمهوری 

 افکند.  داری میسرمایه ی طور ویژه نقد او از جامعهبه

و    امتدادمثابه  بهتوان  های مارکس را می کنم که اندیشهدر این مقاله پیشنهاد می 

ی هایی فهمید که از دوران رنسانس آغاز شد و در جستجوی تأسیس دوبارهایده   تبیین

والای سیاست  مثابه هدف  به مردمی بود، نگاه خود را متوجه خیر عمومی    خودحکمرانی

نقد  می  این،  بر  داشت. علاوه  باور  مدنی  دموکراسی  و  اجتماعی  به همبستگی  و  کرد 

جامعه بر  شکل  سرمایه  ی مارکس  اندیشهیافتهبسط داری  جمهوری ی  ای خواهانههای 

مسئله که  می است  سیاست  مردمی  اشکال  با  پیوند  در  را  ثروت  و  قدرت  دیدند.  ی 

رسد ژاک روسو می  هایی که با نیکولو ماکیاولی آغاز شده، به نظریات رادیکال ژاناندیشه

خواهی رادیکال ابتدای قرن نوزدهم آمریکای شمالی و اروپا ادامه  و سپس در جمهوری 

 ختارساهای عمیقی در  داری ریشهسرمایه  ی یابد. به باور من نقد مارکس بر جامعهمی 

ساختجمهوری  دارد،  اندیشه  یارخواهانه  و از  تعمیق  بسط،  جستجوی  در  او  که  ها 

جمهوری رادیکال بنیادین  اصول  او  بود.  آن  پویایی سازی  با  پیوند  در  را  های خواهی 

کند. برای پیگیری این استدلال، قصد دارم بر خصلت داری بازآرایی میسرمایه  ی جامعه

های مارکس تأکید کنم. من نقد او بر اقتصاد خواهانه و دموکراتیک اندیشهجمهوری 

خواهی رادیکال است،  ها که همان جمهوری سیاسی را در دل سنتی نیرومند از اندیشه

در   فهمم.می  قدرت  اقتصادی  روابط  تغییر  دنبال  به  که  چرا  است  رادیکال  نقد  این 

 داری، معطوف به اهدافی جمعی، و دموکراتیک است. سرمایه ی جامعه

توان بسط    که  خواهی لیبرال بودمنتقد جمهوری مارکس  ،  که گفته شده استچنان

پویایینظریه در  را  نداشت.   هایش  اجتماعی  قدرت  مادی  و  از   1انضمامی  او  نقد  اما 

خواهی یعنی نفی  ای جمهوری های پایهتر از ایدهداری، شکلی رادیکال سرمایه  ی جامعه

سروری و بردگی، گسترش خیر عمومی و تکامل فرد از طریق صورتی تقویت شده از 

به  فلسفی  -مارکس، گسترش این باورهای اجتماعی  نقد   هدف  آزادی اجتماعی، است.

و  فراسوی   ارزش  که    تولیدنقد شکل  کلی  به  داری سرمایه  ی جامعهمعرف  است  طور 

جمهوری   است. نقد  درگیر  مارکس  این،  بر  جامعهعلاوه  است؛  بورژوایی  ای خواهی 

راستی در قلمرو عمومی  به سیاسی که به افراد خصوصی، حق مالکیت خصوصی آنچه  
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(res publica می اعطا  است،  خیر (  منطق  مارکس،  رادیکالیسم  بنابراین،  کند. 

خواهانه  های جمهوری در اندیشه  عمومی، عدالت اجتماعی و آزادی عمومی را که ریشه

 دهد.  دارد، گسترش می

جمهوری  زیرساخت  من  آنچه  فهم  برای  تلاش  نظریهبا  مارکس  خواهانه  های 

های مارکس را به شکل مدلی مکانیکی  خوانم، خواهیم توانست بر تفاسیری که نظریه می 

بینند، فائق آییم و نقد او از اقتصاد سیاسی و نظریاتش  از جامعه و سیاست مدرن می 

امروز درباره معضلات  با  مستقیم  پیوندی  در  را  تاریخ  و  انسان  اجتماعی  خصلت  ی 

بفهمیم. مارکس با در نظر داشتن شکلی از زندگی اجتماعی که به فرد مجال شکوفایی 

داد که بتواند از مزایای شکوفایی دهد، مفهومی از فرد را پرورش می هایش را میتوانایی

باور من،  اجتماع، یعنی ثروت مشترکی که خود بخشی از آن است هم بهرمند شود. به  

جمهوری  یافتن  پارادایم  برای  را  نو  و  کارآمد  ابزارهایی  رادیکال  از نهادی  هم خواهی 

اندیشهجنبه  هنجاری  و  توصیفی  می های  هدیه  ما  به  مارکس  این،  ی  بر  علاوه  کند. 

دهد که هایی را نشان میبا اندیشه  خواهی رادیکال پیوند عمیق نقد مارکس جمهوری 

داری و ایجاد مکانیکی انقلاب سیاسی و سرمایه  ی جای اتکا به قوانین علمی توسعهبه

تغییرات اجتماعی، هدف شکل دادن عاملیت کارگران در قالب نیرویی سیاسی را دنبال  

های هایههای خود مارکس سرشار از مفاهیم و درونها اهمیت دارند و ایدهکند. ایده می 

داری و ی سرمایهای است که چارچوبی بنیادین برای نقد او از جامعهخواهانهجمهوری 

 کند.  آنچه باید جایگزین آن شود، فراهم می 

 

 خواهی رادیکال چیست؟ جمهوری

و عمدتأ از مجرای پژوهش در    ۱۹۹۰ی  خواهی در دههی جمهوری بازیابی نظریه

اندیشه از تاریخ  بدیل  ی سیاسی آغاز شد. کوئنتین اسکینر معتقد است که مفهومی 

ی آزادی فراتر از آزادی پیش از آغاز لیبرالیسم در کار بوده است. در نگاه او این نظریه

کند که فرد تنها  های فردی است و بر این نکته پافشاری می نفی و رد دخالت در کنش 

کند که تواند در بستر دولتی آزاد، آزادی خود را به دست آورد. اسکینر استدلال می می 

ها این است که هر فهمی از آنچه برای یک شهروند اولین دسته از مفروضات این اندیشه

دل فهمی از آنچه آزادی  شود، باید در  اش دانسته می داشتن یا از دست دادن آزادی 
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این مفروضات شامل شکلی از اجتماع   2شود، قرار بگیرد.یک اجتماع مدنی تلقی می 

است و در نتیجه جایی است که وابستگی به دیگری، اگر   حکمرانمدنی است که خود

شوید کم تضعیف شده است. به این معنا، شما زمانی ناآزاد میکامل برچیده نشده، دست 

که در وضعیت انقیاد سیاسی یا وابستگی سقوط کنید و در نتیجه خود را در برابر خطر 

محروم شدن از حکومت بر زندگی خود، آزادی و مالکیت، چه ازطریق زور عریان یا 

 3اجبار، بی دفاع ببینید. 

خواهانه همچون »آزادی  آزادی جمهوری   فیلیپ پتیت، رویکرد اسکینر را با طرح

ی مفهومی از آزادی  درستی ریشهبهمثابه عدم سلطه« توسعه داد. پتیت مثل اسکینر،  به

شناسایی   خواهی قرن هفدهم در انگلستان راجمهوری های  در ایتالیای رنسانس و نظریه

کانون توجه خود داشت. این نگاه به آزادی به مفهومی در  که مفهوم سلطه را    کندمی 

می قدرت  کارگزاراز  یک  به  که  اجازه میdominusگر  سلطه)  پرداخت  توان (  داد 

 ( داشته باشد.  servusبنده اعمال قدرت را بر کنش و زندگی کارگزاری دیگر )

ی یک کارگزار برای دخالت دهد، توان بالقوهدر نگاه پتیت آنچه سلطه را شکل می 

انتخاب انتخابدر  به  نداشت، شما دست  اگر وجود  توانی که  های های دیگران است. 

تواند بر اساس ای است که »یک شخص به طور ویژه می رابطه  زدید. سلطهدیگری می

سلطه  تحت  با شخص  مساعی  اشتراک  به  نیاز  آن  تحقق  برای  که  عقایدی  یا  منافع 

در این معنا، من زمانی تحت سلطه هستم   4های او دخالت کند«. بیند، در انتخابنمی

ی خود ی من برای تحقق ارادههای آگاهانه که کارگزار دیگری توان دخالت در انتخاب

 یا کسب لذت را دارا باشد:

ی دلبخواهانه، توانی است که یک ارباب در رابطه با رعیت توان مداخله

یا برده دارد. این وضعیت، توان مداخله در زندگی یک فرد بدون توجه به 

 5منافعی است که او برای خود در نظر دارد.

کند. اعضای یک اجتماع  مدنی تأکید می خواهی بر مفهوم محوری فضیلت  جمهوری 

سیاسی باید در زندگی عمومی و مسائل مربوط به آن مشارکت کنند و این امر باید 

گیرد « قرار میفسادی »باشد. فضیلت مدنی در تقابل با مسئله  حکمرانیبرای هدف خود

بنابراین حکومت جمهوری  6. رسند ی جامعه به منافع خود میکه در آن افراد به هزینه 
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که زیر سلطه و کنترل    حکمرانجایی است که آزادی تنها در دولت آزاد یا اجتماعی خود

( یا خیر res publicaبنابراین جمهور ) 7شود. هیچ فرد یا گروهی نیست، محقق می 

باید به سوی آن هدایت شود. عمومی هدفی غایی دانسته می  شود که زندگی مدنی 

طور ی آزادی ترکیب کرده و همینای در باب قدرت را با نظریهخواهی نظریهجمهوری 

گیرد. تر سیاسی که در آن قرار دارد، در نظر میای در باب فرد را در بستر وسیع نظریه

ای عام ارائه عنوان نظریهبهخواهی  هر چند چنین رویکردی تصویری وسیع از جمهوری 

ها استخراج کنیم، تفسیری که با  تر از این نظریهتوانیم تفسیری رادیکال دهد، میمی 

دربارهبرداشت خودهایی  سلطه،  وابستگی،  قدرت مرانی  حک-ی  بتواند  عمومی  خیر  و 

ی اقتصادی نخبگان را هدف قرار داده و مسیری برای نفوذ دموکراسی، فراتر از جامعه

 های دیگر جامعه یعنی خود اقتصاد فراهم کند.  سیاسی به سوی عرصه

که افراد از   دهدخواهی رادیکال، صورتی از آزادی اجتماعی را نشان می جمهوری 

ای که حول خیر عمومی اعضایش شکل گرفته، از آزادی خود خلال عضویت در جامعه

های دیگران عنوان توان شخصی برای دخالت در انتخاببه برند. سلطه نه تنها  بهره می 

ها، قدرت تر، ساختاری است که در آن افراد یا گروهشود، بلکه با نگاهی عمیقمیدیده 

ی اجتماعی کافی را در اختیار دارند که بتوانند منافعی را برای خود، نه فقط به هزینه

قب  از  منافع  این  که  آناکسانی  ضرر  می ل  کسب  به  ها  توجه  با  بلکه   یفرضیهشود، 

های عنوان کل کسب کنند. بنابراین، نظریهبه( از اجتماع  ex hypothesiگفته )پیش 

های لیبرالی که ی اجتماعی با نظریهی طبیعت سلطه خواهی رادیکال دربارهجمهوری 

نو متفکران  سوی  میجمهوری از  مطرح  اندیشهخواه  است.  متفاوت  ی شود، 

ی بر پایه  اًعمدتای است که  خواهی رادیکال در باب سلطه، هر چند اندیشهجمهوری 

انتخاب در  بهره »دخالت  قدرت  دلیل که  این  به  اما  است،  بنا شده  افراد«  کشانه  های 

(extractive power را به عنوان قدرتی که یک کارگزار به ضرر دیگران در اختیار )

کشانه کند. قدرت بهره تری را ارائه می گیرد، چارچوب نظری بسیار غنی دارد در نظر می 

ی بیشتری را بر فرد، گروهی دیگر یا  کشانهی بهره شود که یک کارگزار سلطهمنجر می 

 8جامعه به مثابه یک کل در اختیار داشته باشد. 

مثابه وابستگی و کنترل  به در نتیجه، هر چند ساختار این اندیشه روابط مذکور را  

هدف اصلی زندگی مدنی که گیرد، در عین حال وابستگی را به عنوان نفی  در نظر می 
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بیند. برای مثال،  و عمومأ معطوف به خیرهای جمعی است، می   مرانحک-خود  ،همیارانه

می به ماکیاولی   بلند روشنی  قدرت  طبیعت  که  )گوید  توان grandiپایگان  آنان  به   )

ویژه مردم به مثابه یک کل به خواهند را به زیان دیگران،  تملک و نفع بردن از آنچه می 

(popoloمی می (  کار  به  ماکیاولی  که  مفهومی  است.    usurpareگیرد  دهد. 

ی آن به واسطه  برد کهای از روابط قدرت به کار می اصطلاحی که او برای اشاره به گونه

کند. ماکیاولی در بیانی مشهور، یک کارگزار منافعی را به زیان دیگری از آن خود می 

راه  اشاره می به  اقتصادی میان طبقات مختلف در یک جامعه، هایی  نابرابری  کند که 

گذارد. طرح اتهام  خیر عمومی است، عقیم میمین  أت اهداف حکومت جمهوری را که  

علیه   او  بهثروت  فسادآور  ثیر  أ تماکیاولی  رویکرد  این  اما  است،  شده  شناخته  خوبی 

نقطه می  نقش  جمهوری تواند  چارچوب  به  ورود  کند.  ی  بازی  را  رادیکال  خواهی 

می همان گفتارها  در  ماکیاولی  که  مردم گونه  جایگاه  دو  جمهوری  هر  »در  گوید: 

(popoloو بلند )( پایگانgrandiوجود دارد و رابطه )گونه دیده شود ها باید آنی آن

 دیدند: ها می که رومی 

پاسداری از هر چیز باید در ید کسانی قرار گیرد که کمتر اشتیاقی  

 ( دارند  آن  از  جستن  منفعت   hanno meno appetito diبه 
9usurparla).  کهبی چیست  آن  بپرسیم  اگر  پایگان بلند  شک 

 (grandi به دنبال )بینیم خواهند، میاش هستند و عموم مردم چه می

که اولی اشتیاق زیادی برای سلطه و دومی به سادگی به دنبال آن است 

اش در که تحت سلطه قرار نگیرد. در نتیجه اکثریت، مادامی که منافع

بلندبهره از  کمتر  دیگران  از  نهفته،جویی  آزاد   پایگان  زیستی  خواهان 

 10است.

یا   خواهی رادیکال تمرکز بر خیر عامه ی محوری دیگر در پارادایم جمهوری علاقه

ی قدرت عنوان یک کل است. این موضوع مستقیمأ به مسئله به منافع مشترک جامعه  

خواهی کش که در بالا به آن اشاره کردم مرتبط است. یکی از رویکردهای جمهوری بهره 

  اً ذاتمثابه امری  بهرادیکال در باب زیست دموکراتیک، نگاه به زندگی اجتماعی انسان  

همیارانه، همراه با وابستگی متقابل است. در این نگاه مردم باید توانایی شکل دادن به  

ها را داشته و علاوه گو کردن آنهای جامعه و پاسخ قوانین و مقررات در تمامی عرصه
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کنند.  هدایت  جامعه  عمومی  منافع  جهت  در  را  قوانین  این  بتوانند  باید  آن    11بر 

با ریشه در اندیشهجمهوری  خواهی های کلاسیک یونانی و جمهوری خواهی رادیکال، 

نیازهای عموم مین  أتعنوان نظمی در جهت  به می که بر زندگی سیاسی اجتماعی  ور

کند که می کید  أتشود. روسو  کند، در آثار روسو در قرن هجدهم بازیابی می می کید  أت

متقابل دارد. به محضی که یکی از اعضای جامعه   همیاری   فاسد شدننابرابری ریشه در  

تواند از در اختیار داشتن مایحتاجی که مورد نیاز دو نفر است  یابد که یک فرد میدرمی

 12شود. آید و کار ضروری میسود ببرد، برابری ناپدید شده، مالکیت به وجود می

فساد  فردی در ثروت و مهارت نیست بلکه علاوه بر این،  -تفاوت بینا  اً صرفنابرابری  

این رویکرد در کتاب   اجتماعی است.  زندگی  اجتماعی»قدرت همیارانه در   « قرارداد 

شود. اجتماعی که  ی سیاسی قلمداد میاصلی اجتماع جدید و عادلانه  ی روسو مسئله 

عنوان عضوی از  بهاش  در آن هر فرد منافع جزئی و خاص خود را به نفع افزایش منافع 

ای ی عام جلوهگذارد. بنابراین ارادهای که افراد در آن وابستگی متقابل دارند، وامیجامعه

اجتماع   صدای  )بهاز  حاکم  مردم  جامعه demosمثابه  منفعت  بیان  بلکه  نیست،   )

بنابراین  مثابه یک کل است، جامعهبه افراد.  نه جمع جبری  انجمن است  ای که یک 

یکسویه بر خیر اجتماعی است. این اندیشه کیدی  أتخواهی رادیکال بیش از  جمهوری 

اجتماعی، فردی که در کلافی خود  مثابه  بهی فرد  یافته گسترش است بر مفهوم  کیدی  أت

کند و به همین جهت شکوفایی خیر عمومی در این کلاف، متضمن اجتماعی زندگی می 

ای  خواهی رادیکال را به اندیشهجمهوری خیر افراد در اجتماع است. این نگاه است که  

 کند.  متمایز تبدیل می

تر خواهی رادیکال روشنای مفهوم سیاست در جمهوری حالا، »دستور زبان« پایه

ای در باب قدرت اجتماعی  توسط نظریه  مؤثرشود. این دستور زبان به شکلی  دیده می 

  ای در باب خیر عمومی و امور همگانی که ساخته شده است که در عین اینکه با نظریه

منتهی به آزادی است تعریف شده است، مفاهیم سلطه و   در نتیجهو    مرانحک-خود

بر توان مردم برای  کید  أتخواهی همچنین با  گیرد. جمهوری بر می وابستگی را هم در

نیاز و بلوغ سیاسی برای چنین  و همچنین عاملیت مورد  حکمران  نهادهای خودسیس  أت

خواهان رادیکال همچنین  اما جمهوری   دموکراتیکی، تعریف شده است.مرانی  حک-خود

ی انسانی همیارانه و همراه با پیوند متقابل است و بنابراین  کنند که جامعه می کید  أت
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مفهوم،  این  در  باشند.  داشته  ارجحیت  ویژه  اهداف  و  خیر  بر  باید  عمومی  اهداف 

خواهان رادیکال، پیوند متقابل زندگی اجتماعی را در تقابل با شکل وابستگی جمهوری 

رابطه قرار می در  بنده  و  ارباب  را  دهند. آن ی  وهم و شکلی   صرفاًها »وابستگی کار« 

این تحقق پیوند متقابل ما با دیگران است که آنها    اًترجیحدانند، اما  ناقص از آزادی می

داری را در ی سرمایه در جستجویش هستند، موضوعی که بنیاد نقد مارکس بر جامعه 

تر خود از  هایی برای نقد وسیع ای را به عنوان پایههای پایهخود دارد. مارکس این ایده

نهادهای سرمایهبه نفع  استدلالی  برساخت  داری و  ی سرمایهجامعه بر  داری و بدیلی 

 بندد. کار می به اشکال زندگی مربوط به آن، 

 

  پیوند متقابل فرد و جامعه 

اندیشهاندیشه از  ساختاری  بستر  در  مارکس  که  های  دارد  قرار  را  ها  آن  بالاتر 

نظر گرفته ها در  ی آنخواهی رادیکال نامیدم و باید به عنوان گسترش و توسعه جمهوری 

- ی اهداف باای دربارهخواهی کلاسیک، او با نظریهشود. نه چندان متفاوت از جمهوری 

کند. برای ارسطو، غایت نهایی یا هدف  ( آغاز می associationزیستی انسانی )-هم

سیسرو   برای  است.  آن  اعضای  از  یک  هر  شکوفایی  یا  کمال  سیاسی  اجتماع 

( civitasنویسد: »اجتماع سیاسی )ـزیستی انسانی دستاورد عدالت است. او میهم باـ

با برای عدالت؟«.-هم- چیست جز  او بر ضرورت مبرم قرار دادن جمهوری   13زیستی 

(rem publicam( به سوی غایت آنچه مایملک مردم )rem populiمی )  ،داند

کند و این جمهوری را زمانی که یک فرد یا گروه اجتماع، قدرتی بر دیگران می کید  أت

می  تلقی  تباه  و  مفسده  دچار  ظالمانه یابد،  عملکرد  که  یکیکند، »جایی  را    ،ی  همه 

کند و دیگر میان آنان که گرد هم آمدند، نه خبری از پیوند عدالت است  سرکوب می 

(vinculum iuris)  و نه توافقی بر مشارکت  (societas)».14   بنابراین خیر عمومی

ارزش اخلاقی  مخزن  سنتنه  و  نه  ها  و  عمومی دغدغهصرفاً  ها  خیر  است.  مدنی  ای 

ما با دیگران و   ی ی اصلی حیات اجتماعی ما با دیگران است، ویژگی رابطهمایهدرون

مان به آن دست یابیم. مارکس همین  زیستی نوعی -هم-توانیم در بااهدافی است که می 

کند: اهداف زندگی اجتماعی سامان تر را مطرح می ها را دارد، اما مدعایی مهم اندیشه
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سازی ثروت اجتماعی، خیر عمومی دادن به روابط متقابل ما با یکدیگر برای به حداکثر

 ما است تا جایی است که فردیت ما را محقق کرده و توسعه دهد. 

مثابه به ی جامعه  یابد. ایده جا اهمیت می ی مارکس این هاگرایش به هگل در اندیشه

ی بر کل آن فرایند و همچنین دقایق  عنوان نظامی از روابطی که قدرت عل  به یک فرایند،  

گونه  هایی هستند که برای مارکس اهمیت دارند. همانآن را دارد، ایده  ی دهنده تشکیل

 کند: می که مرلوپونتی با تیزبینی اشاره 

های مارکس در تقلیل مسائل فلسفی و انسانی به مسائل اقتصادی وآوری ن

ها از اقتصاد است. او نیست. بلکه در بیرون کشیدن معادل واقعی این پرسش

آن  بیبدون  تناقضی  دام  به  میکه  اشاره  سرمایه، فتد  کتاب  که  کند 

شناسی روح در شکل انضمامی آن است. این بدان معناست که سرمایه پدیدار

ی اقتصاد و تحقق انسان بدون آنکه این دو را از هم جدا کند، همزمان دغدغه

 و  تولید  نظام  هر  که  دارد  قرار  هگلی   ی اندیشه  بستر  بر  ایده  این  …را دارد.  

 روابط  این  که  است  ای گونه  به  هاانسان  میان  روابط  ی دهندهنشان  مالکیت

ها خود در قدمی آنها با طبیعت حک شده است، و این  ی رابطه  بر  اجتماعی

  15شوند.شان حک میدیگر بر روابط اجتماعی

بنیادی   تز  فلسفهبهاین  برای  چارچوبی  دارد. عنوان  اهمیت  مارکس  اجتماعی  ی 

یابد چون این ایده به روشی مثابه یک فرایند برای مارکس اهمیت می بهی جامعه  ایده

گیرد، ساختار ای در باب دیالکتیک فرد و جامعه به کار میکه او برای ساختن نظریه

کند، به این  خواهی مارکس فراهم می ای مهم برای جمهوری بخشد. این ایده پایه می 

شناسی فلسفی  خواهی بر سلطه و خیر اجتماعی در انسانسنت جمهوری کید  أتمعنا که  

می  تعمیق  دستنوشته مارکس  در  او  فلسفی  یابد.  »  می  ۱۸۴۴های    سرشتنویسد: 

مثابه انسان بهانسان  که جامعه،    جااز آنشمول کل حرکت است  اجتماعی، خصلت جهان

های خود . کنش و ذهن در محتوا و ریشهشودتوسط او نیز تولید می   ،آوردوجود می ه را ب

 16ها کنش اجتماعی و ذهن اجتماعی هستند. اجتماعی هستند؛ آن

دهد که به عنوان بنیادهای های ابتدایی خود توسعه می مارکس تزی را در نوشته 

های او  بندد؛ فرد، اجتماعی است، کنش کار می بهاش  ـ نظری کارهای بعدی اجتماعی

 گیرند، اجتماعی است.  تنهایی انجام می به حتی وقتی  
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توانم ندرت میبه وقتی مشغول به کاری علمی هستم، کاری که  

امری  به  مشغول  دهم،  انجام  افراد  دیگر  با  مستقیم  همکاری  در 

کند. این تنها به وجه مادی اجتماعی هستم چرا که انسان کنش می 

نمی  مربوط  من  استفاده  -شود  فعالیت  متفکر  که  زبان  خود  مثل 

که از پیش به من همچون محصولی اجتماعی داده شده    -کندمی 

است. وجود من، خود یک کنش اجتماعی است. به همین دلیل،  

می  تولید  من  عمل آنچه  از  آگاهی  با  همراه  و  جامعه،  برای  کنم 

 17عنوان یک موجود اجتماعی است. به

عنوان موجودی اجتماعی، این نظر را در بطن خود دارد که جامعه  به گفتن از انسان  

عنوان موجوداتی بهای است. اعضای جامعه  ای فرایندی نیست، بلکه رابطهتنها پدیده 

که به شکلی اجتماعی با یکدیگر پیوند متقابل دارند، با هم در ارتباط هستند. فراتر، 

این به آن معناست که محصولات این پیوند متقابل همیارانه هم اجتماعی هستند. این 

ی هگل هم  است، اما خود فلسفههگل    مارکس از  ی انتقادی ها محصول مطالعه اندیشه

باره است که جمهوری اجتماعی مدرن بر مبنای منافع  ایندر    تلاشی برای اندیشیدن

است.  بنا شده  متقابل  پیوند  و  اتم  18مشترک  اعضا همچون  این،  از  یکدیگر   با   فراتر 

 یموجودات   اًذات  ی خود شکل دهند، بلکهسپس ساختار را به اراده  تاشوند  مرتبط نمی 

روابط    اشکال   تابع ارتباطی هستیم و این بدان معنا است که طبیعت تاریخی هر جامعه،  

مارکس   است.  مشخص  زمان  یک  در  جامعه  دیگر  اجتماعی  در  بار 

کند که امر اجتماعی ساختاری از روابط  این نکته را روشن می  «۱۸۴۴های  دستنوشته »

  های اجتماعیبرد: »انداماست که زندگی اجتماعی را از مجرای کنش متقابل پیش می 

در ارتباط مستقیم با دیگران به    فعالیتی؛ برای مثال    شوندمی تشکیل  جامعه    در قالب

  19«حیات انسان تبدیل شده است. برای تصاحب ی ازندگی و شیوه تجلیبرای  ارگانی

این می تا  که  جا  دیالکتیکی دید  پیوندی  در  را  و جامعه  فرد  مفاهیم  کلی  به توان 

شوند. این نه به معنای جذب فرد در اجتماع و نه به معنای تر از خود بدل می بزرگ

ای واژه  -کند که جامعه  می کید أتاست. مارکس  جامعه  ی  گرایانهارادهبرساختن هابزی 

مدام   او  آن  که  می از  نه  استفاده  بلکهGemeinschaft)  جماعتکند،   جامعه   ( 
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(Geselleschaft به معنای )  هم-با- ( زیستیassociationاست )-   باید همچون

ی بین  خود را دارد. مارکس رابطه شناختی  های هستیویژگیای فهمیده شود که  پدیده

کند. بر اساس استدلال او  تلقی می   مثل بهمعاوضهمشترک و    فرد و جامعه را همیاری 

کننده  یابیم که فرد تولید، بیشتر درمی رویمبتر  عقب : »هرچه در تاریخ  « گروندریسه »در  

کند یک تری که مارکس به آن اشاره می کل بزرگ   20تر است«.متعلق به یک کل بزرگ 

های یکسان نیست، بلکه کلافی  ها و سنت کل اخلاقی یعنی اجتماعی اخلاقی از ارزش

از پیوند متقابل روابط اجتماعی است که در آن اتکای هر عضو به دیگری دوجانبه و 

بخشد.  و غنا می   هددمی ی اعضا، آزادی افراد را گسترش  مشترک است و کنش همیارانه 

کشانه است که ی قدرت بهره ای بر نظریه ی استثمار، افزودهبر این اساس طرح مسئله

در پرتو منافع و اهداف ن  توامی  را  ماکیاولی و روسو طرح کرده بودند. اما این رویکرد

عنوان به غلط  که برخی به  و نه وابستگی،مشاهده کرد    ، متقابل  وابستگیمشترک از منظر  

تولید    از خلال همجواری همیارانهکه جوامع  جااز آن  .کننددرک می  آزادی   ی نظریه

کهندشومی  است  روابط  ساختار  این  برمی  هاآن  ،  نحوه  سازد.را  روابط،  این  ی شکل 

کند. علاوه بر این، نوع  رویارویی افراد با یکدیگر و نوع زندگی عمومی آنان را تعیین می 

 .  دکنمی همین ساختار روابط تعیین هم را زندگی فردی اعضای جامعه 

تر مارکس  ی وسیع های اصلی نظریه ، یکی از هسته نانسا  ارتباطی بودن  ی برنهاده 

ی اساسی این  داری است. جنبه ی سوسیالیستی و نواقص سرمایهی اهداف جامعهدرباره

نظریه  من  باور  به  که  نقد سرمایه استدلال،  در  مارکس  بنیادین  و همینی  طور داری 

ی سوسیالیستی است، این است که کنترل خصوصی  ی ضمنی هنجاری برای جامعهپایه

خود   بنیاد  در  آنچه  در  ی  برساختهبر  نقصانی  است  بودن اجتماعیاجتماعی 

(socialityما ایجاد می )  ما هم    نقص شخصیتی کند. این نقص در اجتماعی بودن ما

 . مان هستیم. اجتماعیی روابط نه برساختهاشناسما به شکلی فعالانه و هستیهست. 

ودیعه  انسان  در  ذات  انتزاعی  فرد  ای  در  واحد  هر  ذات  این  نیست. 

خود   است.  ای آمیزهواقعیت  اجتماعی  روابط  است   21از  اجتماعی  آنچه 

گونه که هر فرد، جامعه را در  همانآن جامعه است،  هر فرد  ی  برسازنده

سازد. مارکس فوئرباخ را برای ندیدن این موضوع سرزنش  میبرکلیت خود  

خود   "مذهبی   ذهن"کند: »در نتیجه، فوئرباخ متوجه این نیست که  می
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واقعیت کند در  محصولی اجتماعی است و فرد انتزاعی که او تحلیل می

 22«ای از یک جامعه تعلق دارد.به شکل ویژه 

اجتماعی است؛ جامعه در اساس خود مبتنی بر عمل است. آنچه    اًذاتموجود انسانی  

ای بین جامعه و فرد است: رهایی مراودهاریابی  دوگانه در خود دارد ساخت  ی برنهاده این  

ی آزادی  سازد. این رویکرد در تخالف مستقیم با نظریه یکی، بنیاد رهایی دیگری را می

 در لیبرالیسم است.  

رسیده است که هر عضو عقلانی جامعه، بر ساختار  گوید زمان آن فرامارکس می 

کند و راهی برای تبدیل آن مل  أتکند  روابط که از مجرای آن جامعه خود را نمایان می

است که  یافته  نظم  که حول طرحی  دلیل  این  به  عقلانی  بیابد.  عقلانی  به یک کل 

 23دهد.شکوفایی امر اجتماعی به مثابه یک کل و در نتیجه هر عضو این کل را ارتقا می 

به  این را  ما  نظر  مارکس  ]توسعهتمامی  به   ی جامعه»جا  جلب    24« یافته[دموکراتیک 

 بیند: حلی برای نواقص اجتماعی در زندگی بورژوایی می راهعنوان بهکند و آن را می 

مالکیت    با حرکت  ،خود  مراحل آغازینطور که جامعه در  درست همان

مصالح لازم برای   از  آورد،خصوصی همراه با ثروت و فقری که به همراه می

فرهنگیتوسعهاین   می  ی  ازاین شودبرخوردار  و   یتمامبهی  جامعهرو  ، 

برخوردار  و    اش، انسانی غنیدر تمام ابعاد هستیرا    نانسا  نیز  دموکراتیک

  این بافتار سازد. تنها در  عنوان واقعیتی پایدار می به   را  ،هایش از تمام حس 

ذهنی که  است  عینیاجتماعی  و  مادهروحگرایی،  گرایی  و    ،باوری باوری 

های  دوگانهو انفعال دیگر در تخالف با هم نخواهند بود و همچون    فعالیت

 25در جدال با یکدیگر وجود نخواهند داشت.

 

جایی است که روابط میان افراد به «  دموکراتیک  یتمامبهی  بنابراین این »جامعه

شدن اهداف جمعی اجتماع غنی. حالا،  کند همگان سوگیری میسمت منافع مشترک  

می تبدیل  افراد  زندگی  برای  بنیادی  توسعهبه  که  است  نقطه  این  در  تنها  و  ی شود 

شود. مارکس در فرهنگی فرد به لحاظ کارکردی، متکی بر شکوفایی ثروت عمومی می 

 کند: این موضوع را با روشنی بیشتری مطرح می  «گروندریسه»
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ل  اشکاخودجوش است( اولین    اًتمامروابط وابستگی فردی )که در آغاز  

اجتماعی است که در آن ظرفیت تولیدی بشر تا حدی کم و در نقاطی مجزا 

می ) توسعه  عینی  وابستگی  بر  مبتنی  فردی  استقلال  ( sachlicherیابد. 

دومین شکل بزرگ است که در آن نظام عمومی متابولیسم اجتماعی، روابط 

شمول برای اولین بار شکل  های جهانشمول، نیازهای همگانی و ظرفیتجهان

ها آن  شمول افراد و بر تابعیتی جهانگیرد. فردیت آزاد، بر بستر توسعهمی

 26ی سوم است.مثابه ثروت اجتماعی، مرجلهبهشان، تولید جمعی  از امر جمعی

درباره مارکس  این  نظر  سوممرحله»ی  از توسعه  «ی  اجتماعی  ساختار    ی  منظر 

جا ارائه  توجه است. بر اساس استدلالی که تا به اینجالبخواهانه  ی جمهوری اندیشه

ی سلطه بر  خواهی رادیکال بر اساس توجه به مسئله ی جمهوری ام ساختار اندیشهکرده

اعضای جامعه و قدرتی که بر یکدیگر دارند، شکل گرفته است. با این حال توجه به  

دادن این اندیشه نقش  شکل ای است که در  ی خیر عمومی جامعه هم دغدغهمسئله

ی چیستی اجتماع سیاسی ایده در واقع دو سوی یک مفهوم دربارهداشته است. این دو  

آن شکل از پیوند اجتماعی را   ی یک فرد بر دیگران تخریبجا که سلطه آنهستند: از

( ما  دارد که زیست جمعی  برres publicaدر خود  را  باید   سازد،می (  پس سلطه 

بنابراین خیر مثابه وضعیتی تلقی شود که بر اهداف و معنای جامعه اثر می به گذارد. 

بلکه نسبتی کارکردی فردی و جمعی، در هم یکی نمی  برقرار می   شوند  کنند.  با هم 

که در سطح فردی به علاوه بر آن  -برخلاف پیوند متقابل- ی وابستگی  روابط کژدیسه

منجر می ایجاد ازخودبیگانگی  را  زائدی  اجتماعی  ثروت  بلکه در سطح عمومی  شوند 

ی ثروت اجتماعی )که به معنای ی فردی در پیوندی یگانه با توسعهکنند. توسعه می 

به باور مارکس غلبه   چیزی را کهسازی محصول اجتماعی است(  تقویت و دموکراتیک

بر  بر این افق محدود زمانی رخ  می بر »افق محدود حق بورژوازی« است،  سازد. غلبه 

با توسعهمی  تولیدی  نیروهای  ثروتی که در تمامی  دهد که  و  یافته  افزایش  فرد  عیار 

 27رسد.پیوندی همیارانه شکل گرفته، به وفور می 
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   دن ناقضشاجتماعیمثابه  بهداری  سرمایه

همچون   جمهوری   «فضیلت»و    «  "فساد»خصایلی  سنت  اصلی  خواهی مفاهیم 

های زیادی با های او پیوند برد اما اندیشههستند. مارکس این اصطلاحات را به کار نمی 

همان دارد.  مفاهیم  جامعهاین  دادم،  نشان  بالاتر  که  و  گونه  آزاد  تمامی »بهی 

می   «دموکراتیک محقق  همکاری زمانی  با  عمومی  اهداف  و  خیر  برای  افراد  که  شود 

اما  کنند. جامعه  از آن است.  افراد بخشی سازنده  ی شیوه»ای که فردیت و پیشرفت 

کار بازتولید اجتماعی و خود زندگی  وخصوصی بر ساز که شامل مالکیت    «تولید بورژوایی

می  که جامعهاجتماعی  را  اهداف جمعی  و  اجتماعی  روابط  اجتماعی  شود مجموع  ی 

می  شده  پیش  سازماندهی  آن  تحقق  برای  و    نقد کند.  می   «منحرف»و  فاسد  برد 

غنیسرمایه سطحی  به  حالا  سرمایه  خود  و  بنیان داری  سیاسی  لحاظ  به  و  تر کنتر 

جا ساختار ی خصلت وجودی مقولات جامعه و فرد، اینی مارکس درباره رسند. نظریهمی 

کند. روش مارکس،  داری ایجاد میجامعه سرمایه  ی انهگذارارزش  داوری ای برای  نقادانه 

ی ارزشی، در جایی است که هاها و مدعا( فکتsublationارتقای )  /نفی  در اساس 

گذارانه گذاری ادعاهای ارزشادعاهای دانش در باب ذات اجتماعی بشر در خدمت پایه

مارکس معتقد است که جا  گیرد. اینی یک موقعیت اجتماعی مشخص قرار میدرباره

به شکلی  انسان  اجتماعی  زندگی  آنچه  ناقص  بیان  باید همچون  را  بورژوایی  مالکیت 

گیرد هنوز روابط اجتماعی که آن را در بر می   بالقوه در خود دارد، اما به علت ساختار

 دید.  محقق نشده است، 

  ء نگر کرده است که یک شیمالکیت خصوصی چنان ما را کودن و جزئی 

باشیم، وقتی که به شکل سرمایه   ی آنندهرادانیم که درا تنها زمانی از خود می

خورده، نوشیده، پوشیده یا به محل  اًمستقیمبرای ما وجود دارد یا زمانی که  

طور خلاصه به شکلی مصرف شود؛ اشکال بهاقامت و نظایر آن تبدیل شود.  

عنوان ابزار در بهی که آنها  ا مثابه ابزارهای زندگی، و زندگیبهمختلف تملک  

 28اش قرار دارند، زندگی مالکیت خصوصی، کار، و ایجاد سرمایه است. خدمت

ی مارکس، فرد را همچون  گونه که بالاتر نشان دادم، دیالکتیک فرد و جامعههمان

مثابه بهاجتماعی جامعه  -ای گاه رابطهکند که هستی خود را از خلال گرهکسی تلقی می 



 

 

16 

 ی کیانوش بوستانی مایکل تامپسون، ترجمه
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

ی فرد و جامعه تنها یک داستان تخیلی تحلیلی دستانه خام  تمایزراند.  یک کل پیش می 

کنترل و تسلط بر  است. زمانی که فرد    «بورژوایی»ی مالکیت  انضمام نیست، بلکه بیان  

 .  د کنمی دچار نقص  را  (  selfکند، جامعه و خود )  آغاز  متعلق به همه است  چیزی را که

تواند ادعا کند، فائق آمدن بر مالکیت خصوصی  به همین دلیل است که مارکس می 

در نظر او مالکیت بورژوایی یا ظرفیت از آن خود کردن، کنترل و تسلط بر روابط    که  –

 فرد  و  جامعه  ی توسعه  برای   –و ثروت اجتماعی در جهت اهداف و امیال خصوصی است

 .دارد بسیاری  ضرورت آزاد

بنابراین برگذشتن ایجابی از مالکیت خصوصی که همان در تملک گرفتن زندگی   

خود از  اشکال  تمام  از  برگذشتن  است،  مذهب،  انسان  از  انسان  بازگشت  و  بیگانگی 

ی  ایده   29خانواده، دولت و چیزهای دیگر به انسانیت خود یعنی زندگی اجتماعی است. 

های افراد از طریق انباشت فعالیت   «انسان ی زندگی  مصادره »مثابه  به مالکیت خصوصی  

جویی صاحبان سرمایه است. ساختن هر چیزی نیازمند نیروی کار دیگری است  بهره 

جویی مالکیت سرمایه حاصل شده است. بنابراین ناتوانی در کسب آنچه که از مسیر بهره 

ی مارکس  بیگانگی است. اما نظریهمحصول کار خود شماست، به معنای وضعیت از خود

ی مالکیت جان لاک دارد. از آنجا  های مربوط به ایده نظریهتفاوت زیادی با هر شکلی  

ما   از  پیوندی حقیقتاًبهکه هرکدام  اجتماعی  با دیگران   عنوان موجوداتی  ناگسستنی 

ای داریم، هر جا که شخصی دیگر کار من را مصادره کند و از نیروی کار من افزوده

های جامعه کسب کند، آنچه را باید به سود همگان باشد و در خدمت اهداف و خواسته

ی خودش جذب کرده است. محصولی که مثابه یک کل قرار بگیرد، در منافع ویژهبه

کنم بدل به عنوان کارگر تولید می بهگیرم و  کننده در اختیار می مصرفعنوان  به من  

شود، حتی اگر کاربرد آن محصولات ردی از آنچه به عنوان موجودی اجتماعی هستم می 

ی ارزش مبادله و منافع  دیگر بازتاب واقعی نیازهای اجتماعی نباشد بلکه تحت سلطه 

 در  یا–مثابه یک کل را در تملک دارند،به های تولیدی جامعه  ویژه کسانی که ظرفیت 

 30.گیرد قرار –گذاری سرمایه کنترل تحت مالی ی سرمایه

  «مثابه عدم سلطهبهآزادی  »ی  خواهانهجمهوری -نو  ی در مقایسه با ایده   ،بنابراین 

گیرد. در نتیجه، همانطور که ماکیاولی ابراز میبردرتری از معنا را  ی وسیع سلطه عرصه

سلطه  می  ساده   اًضرورتکند،  شکل  بلندپایگان نباید  باشد؛  شخصی  بین  روابط  از  ای 
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(grandi  ظرفیت سلطه بر جامعه ) ی خود عنوان یک کل، تغییر آن در جهت ارادهبه

دارند. مارکس هم قدرت مالکیت خصوصی بر   خواهندمیرا که  آنچه  دن  ورآدستو به  

منابع عمومی تولید و ثروت اجتماعی را )که همان سرمایه است( تضمینی برای صاحبان 

تنها زندگی کارگران در نه سرمایه برای دستیابی به ظرفیتی گشاده در ایجاد سلطه بر، 

بلکه جهت  فردی،  اجتماع  سطح  به  میبهدهی  کل  اول  عنوان یک  کتاب  در  او  بیند. 

 گوید:  می «سرمایه»

پدیده مزدی  کارگران  آوردن  هم  از  کنار  خود  تمامیت  در  که  است  ای 

کند، اتفاق افتاده است. متمرکز کردن ای که آنها را استخدام میسوی سرمایه

ی تولیدی و ایجاد ارتباط میان کارکردهای فردی آنان ربطی آنها در یک بدنه 

آنها نیست   امور کنش خود  این  ندارد.  آنها  توانایی  ای بلکه عمل سرمایهبه 

کند. بنابراین است که آنها را کنار هم قرار داده و در آن موقعیت تثبیت می

در ساحت نظر    گیرد،پیوند میان کارهای گوناگونی که در مقابل آنها قرار می

سرمایهنقشه سوی  از  عرصه ای  در  و  است،  اراده دار  و  او  اقتدار  عمل،  ی ی 

های خود را در قدرتمندی است که خارج از اختیار کارگران است که کنش

 31دهند.دار قرار می خدمت اهداف سرمایه

سرمایه صاحب  عرصه  قدرت  بینااز  می-ی  فراتر  سلطه  عرصهفردی  تا  و  ی رود 

ی او ساخته های جمعی با اهداف و ارداههای فعالیت بندی ساختاریی که اشکال و صورت 

ابد. بنابراین مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، صورتی یشود، امتداد می دهی می و جهت

تواند به خود بگیرد، های همیارانه می هایی که منافع جمعی در کنش از ظرفیت فاسد  

به سرمایهآورد. رویکرد جمهوری وجود میبه بیان مارکس، وضعیتی  خواهانه  داری در 

عنوان یک بهگیری را که بر جامعه است که منافع ویژه و خصوصی، فرآیندهای تصمیم

کنند. این رویکرد مشابه چیزی است که استیوارت وایت  گذارند، کنترل می کل اثر می 

و   32خواند.داری میدر سرمایه  «گذاری نقد کنترل سرمایه» وابستگی  فقط  نه  نتیجه 

آلودگی صاحب سرمایه و قدرت او بر کلیت جامعه   و   فسادنزول کارگر، بله شکلی از  

 است:  

بیان  غرور  از  شکلی  در  که  دارد  تحقیرآمیز  نخوتی  او  بنابراین 

توانست برای حمایت انجامد که می میل منابعی میوحیفشود و به  می 
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از زندگی صدها انسان به کار گرفته شود. این نخوت او همچنین شکل 

می  خود  به  ننگین  که  توهمی  بی وریخت گیرد  مصرف  و  و  پاش  بهره 

پایانش شرط کار و معیشت دیگران است. او تحقق قدرت ذاتی انسان بی 

قاعده، هوی و هوس و دمدمی مزاجی و باورهای را در تحقق زندگی بی 

 33بیند. عجیب خود می 

ی  خواهانه درباره همان طنینی را دارد که رویکرد جمهوری از این دست  سطوری  

دار ارزش اضافی را برای اهداف خصوصی خود سرآمدان و ثروتمندان دارد. سرمایه  سادف

های اجتماعی را در جهت منافع و اهداف  کند و از این طریق روابط و کنش استخراج می

کاربست کند. کدام جمهوری دهی می ی خود جهتویژه از  این شکل  مقابل  در  خواه 

 آورد؟ قدرت، سر تسلیم فرود نمی

از   یخواهی مدرن دشمن اصلی خود را روابط قدرت فئودال جمهوری  و آن شکل 

داری دهد که سرمایهدانست. مارکس نشان می استبداد منتج از اشکال سنتی اقتدار می

وضوح به اشکال قدرت و به داند. او این صورتبندی قدرت را  ای از استبداد می را گونه 

رهبری صنعت ویژگی سرمایه است، همانگونه که در » دهد:  پیوند می   یفئودال  ی سلطه

برقراری این    34.«عصر فئودالیسم فرماندهی نظامی و قضاوت کارکرد مالکان زمین بود

بی  جامعهرابطه  مارکس  نیست.  سرمایهدلیل  پیشرفته ی  شکلی  را  این داری  از  تر 

روابط قدرت در جهت منافع خصوصی و ، مادامی که    که  داندهای قدرت می صورت

شکل گرفته و نهادینه شده است و بیانی از نیازهای و منافع    سرمایهصاحبان    ی ویژه

شاید این رویکرد   35کند. منحرف می مثابه یک کل  جامعه را بهجمعی اجتماع نیست،  

از   متداومترین  مهم یکی  باشد. سرنخ ترین  و  مارکس  آثار  تمام  در  نظری  اما    36های 

ی سرور دار و کارگر را به رابطهی سرمایهاصلی دیگری دارد که رابطه  ی مارکس نظریه 

می مرتبط  مظلوم  و  ظالم  بنده،  قدرت و  حتی  یا  مزدی  کار  قرارداد  ظاهر  زیر  داند. 

 یابد: ی سروری و بندگی تداوم می کارگران، رابطه ی مصرفیافته بهبود

میبرده کشیده  زنجیر  به  رومی  رشتهی  با  مزدبگیر  کارگر  هایی شد؛ 

فرد  مدام  تغییر  با  استقلال  ظاهر  است.  بسته شده  مالک خود  به  نامرئی 

 37شود.کارفرما و قراردادی تخیلی حفظ می
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این روابط ساختاری قدرت خود را حتی فراتر از منطق صفر و یک استثمار حفظ  

مارکس  می  و به کند.  زندگی  کیفیت  در  افزایش  وقتی  حتی  که  است  معتقد  روشنی 

کنند، که و سرمایه تولید می   ضافیادهد، آنها هنوز ارزش  قدرت مصرف کارگران رخ می 

 کار روابط سلطه است: واساس ساز

بخش بزرگی از مازاد تولید کارگران که همواره افزایش یافته و مدام 

میبه سرمایه تغییر شکل  اضافی  به  ی  پرداخت  ابزار  به شکل  ها نآ یابد، 

بتوانند چرخه بازمی تا  برای گردد  پولی که  به  و  را گسترش داده  لذت  ی 

اندازی اندک آرام پسر کنار  د  و  کرده  اضافه   دارند،  …مصرف لباس، اثاثیه و  

برد و نه وضعیت بگیرند. اما این چیزها نه استثمار کار مزدی را از بین می

گونه که لباس، غذا، شرایط بهتر و دهد، همانشان را تغییری میوابستگی

 38کند. اموال شخصی بیشتر برای برده تغییری ایجاد می

نه در   خودحکمرانیی آزادی است که شامل  آنچه اینجا اهمیت محوری دارد ایده

اجتماعی است. این ایده مفهومی از آزادی کاملاًمعنای محدود سیاسی بلکه در معنایی  

تواند نیروهای تولیدی خود را در راستای اهداف و را در خود دارد که در آن جامعه می

خواهی رادیکال است: آزادی از نیازهای جمعی سوق دهد. این خود شکلی از جمهوری 

های صاحب سرمایه، از سرآمدان تعیین تکلیف شدن از سوی دیگری، آزادی از انتخاب

های جمعی جامعه که اهداف و نیات جمعی را در نظر دارد.  و آزادی در جهت قدرت

این    39. «اربابی استبی مثابه  بهآزادی  »گوید،  این آزادی همانگونه که کلودیو کاتز می 

خواهی رادیکال در سیاست سوسیالیستی از نظر آزادی همان هدف محوری جمهوری 

 مارکس است.  

 

 ی سوسیالیستی خواهانه رادیکال جامعهاهداف جمهوری

خیر    کهبود  ی افراد درمعنایی  ی رابطه، مارکس درگیر مسئله ۱۸۴۴از همان سال  

.  دارد  قرار  کارشان  ی آگاهانه   بنیاد  –جامعه  عضو  عنوان  به   نیازشان  معنای   به–دیگری  

ایجاد مانع،    اًدر محدود کردن، و نه ضرورت  مارکس مالکیت خصوصی را به خاطر توانش

یافته که هریک تکاملی  تمامبه بر سر راه رشد افراد برای رسیدن به سطح خودهایی  

داد. در این نگاه، ما این خودهای در اهداف دیگری را در نظر دارند، مورد حمله قرار می
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( و منافع شخصی محدود را اعتلا داده تا جایی که ماحصل particularخود مانده )

کار بردن به کنیم. مارکس با  مان را در طبیعتش اجتماعی قلمداد میکار خود و اهداف

(  individual( به فرد )particularمفاهیم هگلی، تحول شخص از در خود مانده )

طی آن شخص از کسی که تنها اهداف خود را در ذهن    بیند کههمچون تغییری میرا  

هایش در نظر ( به کسی که اهداف کل اجتماع را در فعالیت particularityدارد )

 یابد: گیرد، تحول میمی 

های مشترک ما، اهداف مشترک ما هستند. بنابراین انسان به خودی شارز

فرض    خود ندارد.  ما  میان  در  مشترکی  ما  ید  کنارزش  انسان بهکه  عنوان 

اش به شکلی مضاعف خود و دیگری  کنیم: او در تولیدی چیزهایی را تولید می

بودگی آن را به  -خود-( من در تولیدم فردیت خودم و در۱کند ) می   را تصدیق

می در  کنششی  اثنای  در  و  میآورم  بهره  فردی  زندگی  از  )ام  در ۲برم.   )

ی تو از محصول من به این دلیل که کار من نیاز انسان مندی تو و استفادهبهره

آگاهانه می و  مستقیم  ارضایی  به  من  کرده،  برآورده  را  ) دیگری  من ۳رسم.   )

شوم و تو من را همچون ادغام طبیعت  ( میspeciesمیانجی تو و نوع انسان ) 

می تجربه  خود  از  ضروری  بخشی  و  ) خود  فردی ۴کنی.  زندگی  در  من  ام  ( 

بلافاصله، انسان واقعی   امآورم؛ در کنش فردی واسطه زندگی تو را به وجود میبی

 40کنم. و محقق میید أیتو طبیعت اجتماعی خودم را 

 «جمعی »نیازهای محدود    یادار و  بنابراین تولید نباید در خدمت نیازهای سرمایه

می تولید  یکدیگر  برای  وقتی  افراد  بلکه  گیرد  موجوداتی قرار  همچون  را  خود  کنند، 

ی کنند. در این رویکرد ایده فردیت خود را شکوفا می   روهربه اجتماعی محقق کرده و  

برای  خصوصی  میل  نه  و  دیگران  واقعی  نیازهای  برای  تولید  که  است  این  بنیادی 

ادامهبهره  در  مارکس  متن  این  است.  کار  از محصول  ارادهمندی  از  روسو  ی ی درک 

گیرد، جایی که خرد خود را در معنای روابطه مشترک و پیوند متقابل  عمومی قرار می 

خواهانه وقتی وزن بیشتری این اصل جمهوری   41گیرد.کار می بهکه در آن قرار دارد،  

که  می  شیوه به یابد  نفی  زندگی فاسدی  ی  عنوان  بر  بورژوایی  خصوصی  مالکیت  که 

ای که روابط همیارانه و اهداف آن را نابسامان کرده و شیوه کند، دیده شود.  تحمیل می

ی طبقاتی ای منازعه دهد. این وضعیت پایه به سود اهداف خاص و خصوصی سوق می 
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داری بر توزیع قدرت و کنترل بر کالاهای های ناقصی که سرمایهروشدهد:  را شکل می

پردازند اهداف است که کارگران به مبارزه علیه آنان می دلیل آن  کند  عمومی اعمال می

بیانی دموکراتیکهنجاری این منازعه رسیدن به وضعیتی عقلانی  تر از اهداف و تر و 

براندازی سرمایه  خیر جمعی بنابراین  قدرت است.  برداشتن  میان  از  باید هدف  داری 

جمهوری  هدفی  چنین  کند.  دنبال  را  دست  این  از  خصوصی  به اجتماعی  را  خواهی 

ی مالکیت  رساند. وقتی استدلال فلسفی مارکس درباره ای از قاطعیت رادیکال می درجه

ی انسانی را به عنوان هدف انضمامی جنبش کارگری در نظر بگیریم، هدف  و توسعه

قرار می توجه  بیشتر در معرض  آن  اینسیاسی  ابزار  گیرد.   صرفاً جا دموکراسی دیگر 

سیاسی نیست بلکه مفهومی است که ساخت اجتماعی بودن ما و پراکسیسی فراگیر در 

ی ارسد که غایت اخلاقیواضح به نظر می   42گیرد. برمیهای زندگی را درتمام عرصه

(ethosکه با انقلاب فرانسه به عرصه آمد و علاوه بر آن اشتیاق گسترده )های ی گروه

هنجاری  رویکرد  ثقل  مرکز  آمریکا  و  فرانسه  همچون  جاهایی  در  که امختلف  بود  ی 

 «دموکراسی واقعی»مارکس و انگلس به دنبال آن بودند. مانعی که بر سر راه آنچه آنان  

نتیجهمی  پروژهخواندند،  از  بورژوازی  انحراف  که  جمهوری ی  ی  همانطور  بود.  خواهی 

 گوید:های مارکس می ی بستر سیاسی اندیشهاستفان اریک بورنر درباره

تعهد به یک جمهوری منوط به میزانی است که این نظام برای کنش واقعی 

طبقه توان  و  سازماندهدموکراتیک  برای  کارگر  فراهم   مؤثرای  ی  خود  منافع 

تولید  می برای  تهدیدی  مارکس  نزد  دموکراسی  مفهوم  سطح،  این  در  آورد. 

ی او با پرسش از آنچه امتداد دموکراسی ههی خود مواجبورژوایی است که به نوبه

  43کند. ناپذیر میی مدنی است را اجتنابدر جامعه

ها  توجه قرار نگرفته است اما همین ایدهچندان مورد  های دموکراتیک مارکس ایده

دارد که بر قدرت مردم برای   خواهی رادیکالجمهوری نشانی از تمرکز او بر نوعی از  

های اجتماعی سرسخت  کند. ماکیاولی جنبش می کید  أ تهدایت نهادهای دولت و جامعه  

خواهانه به کاری بنیادین برای آزادی جمهوری وتوجهی دارند، سازقابلثیرات  أترا که  

عنوان صدای به  صرفاًآورد. او قدرت، آگاهی و ظرفیت سیاسی مردم را نه  حساب می

پاسخ  و  نهادهای دولتی  به  دادن  برای جهت  اقدامی  بلکه  به  نارضایتی  آنها  گو کردن 
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رادیکال جمهوری دموکراتیک نزد ماکیاولی که ریشه در   ی شناخت. نظریه رسمیت می 

ی های مارکس دربارههای سیاسی آن دارد، در اندیشهنهادهای جمهوری رم و ارزش

گونه که داری، آنیابد. مادامی که سرمایهی سوسیالیستی دموکراتیک بازتاب میجامعه

از   ناقصی  تنها شکل  پایهاجتماعیبالاتر گفتیم  بلکه  نیست  ی حکومت سیاسی  بودن 

ی الغای این جدایی است، نهادهای جمهوری سوسیالیستی باید بر پایه  صاحبان سرمایه 

می  حتی  نتیجه  در  شود.  بنا  جامعه  درون  کهساختاری  گفت  دیکتاتوری »  توان 

دیکتاتورا   ی «پرولتاریا عنوان  با  که  دارد  رم  جمهوری  در  نهادی  در  ریشه  مارکس 

(dictatura)   شد. نهادهای جدید، دموکراتیک و اشکال حکومتی که پس  شناخته می

کنند نیازمند دفاع در برابر نیروهای ارتجاعی بورژوازی و از هر انقلابی آغاز به کار می 

ی  رو این ایده هربه   44شان برای پیشبرد ضد انقلاب و بازسازی نظم قدیم دارند.تلاش

ماکیاولی انعکاس یافته    «شهریار»خواهانه همانی است که در فصل نهم کتاب  جمهوری 

( خود virtuگوید که شهریار باید از هنر حکومتگری )است. در این فصل ماکیاولی می 

ماکیاولی همچون  استفاده کند.  بلندپایگان  و  ثروتمندان  برابر  از مردم در  برای دفاع 

رادیکالی که بر قدرت مردم و توان آنان برای   ی خواهانه جمهوری   ی مارکس بر اندیشه

کند. اما او شرایطی  میکید  أتحکومت بر خود در چارچوب نهادهای جمهوری اتکا دارد،  

های ارتجاعی دفاع کرد، زمانی که به  بیند که باید از این نهادها در مقابل قدرترا می

دیکتاتوری )همان شهریاری( لازم است تا از منافع عمومی در مقابل منافع  شبه قدرتی  

جا این است که نهادهایی که در خدمت اهداف جمعی ی عام اینایده  45خاص دفاع کند. 

مثابه یک کل قرار دارند، نیازمند دفاع و بازآفرینی پرانرژی دموکراتیک هستند  بهجامعه  

 .  «دموکراسی توتالیتر»نه سقوط و انحلال در 

جامعه سرمایهآنچه  را  ی  می  اًعمیقداری  دموکراتیک  مداوم  غیر  ظرفیت  کند، 

مانیفست حزب »صاحبان سرمایه برای شکل دادن و کنترل نهادهای جامعه است. در  

اولیه  «کمونیست آثار  از  بیشتر  قدرتی  با  ایده  این  او هستیم. هدف  مارکس شاهد  ی 

شناختی توان از منظری جامعهی سوسیالیستی لغو مالکیت خصوصی بر آنچه می جامعه

آید، تحت کنترل واقعیت جمعی خواند، است. سرمایه به شکل خصوصی به تملک در می 

  گیرد و به سمت اهداف و مقاصد خصوصی )همان خاص( هدایت منافع خصوصی قرار می
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ای شود. اما این فرایندی است که تنها از طریق سازماندهی کنش جمعی به شیوهمی 

 شود:  خاص محقق می 

تنها منوط به داشتن جایگاهی شخصی در تولید، بلکه  نهدار بودن  سرمایه

به معنای جایگاهی اجتماعی در آن است. سرمایه یک محصول جمعی است 

تمام  با کنش متحد  نهایت  در  بلکه  اعضا  از  با کنش جمعی کثیری  تنها  و 

 46درآید.تواند به حرکت اعضای جامعه می

اجتماعی است، امری   ی مادامی که در واقعیت، سرمایه   «مالکیت خصوصی»بنابراین  

آنچه اینجا اهمیت   47پوچ است: پس سرمایه، نه شخصی بلکه قدرتی اجتماعی است. 

اجتماعی می  فرایندی  را همچون  ما سرمایه  که  است  واقعیت  این  بینیم که در دارد 

راستای منافع مالکیت و کنترل خصوصی به خدمت گرفته شده است. بنابراین سلطه 

ی منافع خصوصی بر کل جامعه است. وقتی ای خاص از سلطهبر کارگران تنها لحظه

گیرد، آید که تحت مالکیت و کنترل منافع خصوصی قرار می می سرمایه به شکلی در

که   مالکیتی  است،  مالکیت  از  جدید  سرمایه    اًذاتشکلی  است.  نوع  »استثمارگر   آن 

می   مالکیت استثمار  را  مزدی  کار  که  نمیاست  و  تحت  کند  مگر  یابد  افزایش  تواند 

ذخیره  که  مزدشرایطی  کارگر  از  داشته  ای  اختیار  در  تازه  استثماری  برای  را  بگیر 

ای که افراد به قدرت و ثروت ای جدید در باب شیوه مارکس از طریق نظریه  48«باشد.

می  مرتبط  جامعه  جمهوری جمعی  مفاهیم  به  خواهانهشوند،  را  سلطه  و  وابستگی  ی 

زند. به این ترتیب سرمایه، مادامی که ابزارهای کنترل ی منافع جمعی پیوند می ایده

ی بورژوایی،  در جامعه»شود:  کند، منبع اصلی توان اعمال سلطه می دیگران را فراهم می 

سرمایه مستقل و دارای فردیت است، در حالی که فرد زنده وابسته است و هیچ فردیتی 

، قدرت ی بنیادین از میان برداشتن شکلی از کنترل، وابستگی و سلطه ایده  49.«ندارد

که قادر به برقراری سلطه است، قدرتی که کنترل، به بندگی کشیدن   است  یک طبقه

بردن از دیگری است. کمونیسم هیچ انسانی را از قدرت به دست آوردن محصولات  و بهره 

داشتن قدرتی که به او   کند فرد را ازکند؛ تمام آنچه کمونیسم می جامعه محروم نمی

امکان به بندگی کشیدن کار دیگران از طریق ابزاری که به او فرصت از آن خود کردن 

ی توجه، نه مالکیت دولتی سرمایه پس نقطه   50کند. دهد، محروم میاین محصول را می
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جمهوری  اصل  به  مالکیت  حق  کردن  محدود  بلکه  مالکیت  سودمندی   ی خواهانهیا 

جمهوری خواهانه  -اجتماعی، علاوه بر عدم سلطه بر دیگران به عنوان مفهوم اجتماعی 

 51از مالکیت است. 

کار سرمایه است،  ومارکس بر ارتباط از میان برداشتن این شکل از سلطه، که در ساز

مثابه ثروتی جمعی و توسعه و به ای که در آن غنای جامعه  با دیدگاه بدیل از جامعه

ی کند: در جامعه میکید  أتای برای توسعه و رهایی فرد است،  رهایی جامعه، که زمینه 

کار   بر  افزودن  ابزار  جز  چیزی  زنده  کار  جامعهانباشت بورژوایی  در  نیست.  ی شده 

کمونیستی، کار انباشت شده چیزی جز ابزار وسعت دادن، غنا بخشیدن و ارتقای هستی  

 resدر معنای زیست جمعی )  را  خواهی رادیکالاگر اصول جمهوری   52کارگران نیست. 

publica  مدنظر قرار دهیم، مارکس  روز شده  بهیافته و صنعتی  توسعه( که برای جوامع

ای و آنچه ممکن است از آن انتظار داشته باشیم،  ین جامعهنکند که چفرصتی فراهم می

 را ببینیم: 

انسان  انجمناجازه بدهید برای فهم تصویر نهایی تغییر،   با  از  های آزاد، که 

- کنند و اشکال مختلف نیروی کار خود را در خودابزارهای تولید جمعی کار می

کامل   میبهآگاهی  توسعه  واحد  کار  نیروی  یک  تمام مثابه  کنیم.  تصور  دهند، 

های کار رابینسون کروزو اینجا تکرار شده است با این تفاوت که این نشانسرشت

رابینسون  نشانسرشت تمام محصولات کار  فردی.  نه    اً منحصرها جمعی هستند 

او  نتیجه برای مصرف خود  اشیایی  این محصولات  نتیجه  بود. در  او  ی کار خود 

  53زیستی ما، اجتماعی است.-هم-هستند. محصول کامل با

ی که توسعه و محافظت از خیر عمومی را مدنظر  اخواهانهی جمهوری حالا نظریه

( ایدهres publicaدارد،  به  بدل  می (  اصلی  جامعهی  مفهوم  پشت  که  ی شود 

اندیشه در  ایدهکمونیستی  دارد،  قرار  مارکس  نظریهی  که  مارکسی ای  غیر  های 

آن   با  هم  از اشتراکسوسیالیسم  بیانی  مارکس  رویکرد  که  نظر  این  دارند.  نظر 

های او درون بافتاری از مفاهیم خواهی رادیکال است، نشانگر آن است که ایدهجمهوری 

ستم، سلطه وابستگی و کنترل قرار دارد و روشنگر دیدگاهی است که زندگی انسان را 

بیند؛ به این معنی که پیوند متقابل اجتماعی بنیان اجتماعی و در پیوند با هم می  اًذات

هر نوع فردیت واقعی و رهایی یافته است. همانطور که مارکس در گروندریسه تاکید 



  

 
 

25 

 داریی سرمایهخواهی رادیکال در ساختار نقد مارکس از جامعهجمهوری 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

است.  ]زیست سیاسی[    ζῷων πολιτικόν  ترین مفهوم یکانسان در روشن»کند:  می 

تواند فردیت خود او نه حیوانی عضو یک گله بلکه موجودی است که تنها در جامعه می

با مفهوم آزادی در    54. «را محقق کند تقابل  لیبرال که سلطه را جمهوری در  خواهی 

خواهی را ارائه تر از جمهوری داند، ما رویکردی رادیکالهای فرد میمداخله در انتخاب

های کردیم، رویکردی که آزادی هر کارگزار به شکلی کارکردی به روابط ساختاری پیوند 

کند.  می سیس  أتمثابه یک کل را  به متقابل مربوط است. این روابط ساختاری جامعه  

ی انتزاعی اخلاقی نیست بلکه هدف انضمامی ترتیبات بنابراین، خیر عمومی یک ایده 

 روابط اجتماعی ما و هدف و مقصود زندگی جمعی ماست.  

 
 

 بندی جمع

خواهی رادیکال و فراتر از آن ی مارکس به جمهوری در نظر گرفتن پیوند اندیشه

ی این اندیشه، تنها به معنای پیوند زدن او به جنبش جمهوری خواهی رادیکال  توسعه

اندیشه چند  هر  نیست،  نوزدهم  قرن  در  فرانسه  و  دربارهآمریکا  او  جامعههای  ی ی 

جنبش  این  از  یافت. کمونیستی  توسعه  و  گرفت  الهام  اندیشه  55ها  آن،  از  های فراتر 

هایی داری نبود بلکه ایدهی سرمایهاو تنها مقولاتی توصیفی درباره  ی خواهانهجمهوری 

آگاهی و عاملیت کارگران هنجاری بود که به باور او نقشی حیاتی در شکل دادن به خود

ای که اینجا ارائه کردم تنها یک همذات پنداری سیاسی نیست بر اساس نظریه  56داشت.

داری و آنچه یک ی سرمایههای مارکس درباره بلکه جایگاهی بنیادین در معماری نظریه

خواهی داری باید در جستجوی آن باشد، دارد. بنابراین جمهوری سرمایه-ی پساجامعه

را  رادیکال چارچوب نظری جمهوری  سلطه، وابستگی، کنترل، خیر عمومی،  -خواهی 

 رهایی   به  دادن  رضایت  بدون.  کشدمیبر  اجتماعی  واقعی  قدرت  قلمرو  به-  …و  فساد

 چگونه   که  دهد  نشان  باید  رادیکال  خواهی جمهوری   سلطنت،   و  مذهب  قدرت  از  جامعه

  57دهد.مثابه یک کل را شکل میبهی مدرن  ای سرکوبگر جامعهقدرت اقتصادی طبقه 

تر گیرد که پیش ها قرار میتری از اندیشهی مارکس در گروه وسیع توان گفت نظریهمی 

ی مارکس ثروت و نظریهاز سوی متفکرانی مثل روسو و ماکیاولی مطرح شده است.  
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بیند.  مثابه یک کل می به ریختگی در جامعه  همبه جوی گروهی برای سود را دلیل  وجست

جا تری به خود بگیرد. اینهای مارکس شکل سیاسی روشنشاید در این معنا نظریه

تر از ، تصویری روشناندیشانهجزمتر  تر و کمکننده مارکس با شکلی از نظر سیاسی قانع

   دهد.هایش با مشکلات مدرنی همچون الیگارشی و نابرابری به دست می روابط نظریه
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می همان   23 اشاره  شفت  آدام  که  نقطهگونه  مارکسی  کند،  سوسیالیسم  شروع  شرایط  - ی  و  انسان 

ی شخصیت کند: نظمی اجتماعی که حداکثر امکانات را برای توسعه اهدافش را تعیین می   -اش خرسندی 

 کند.  اش تضمین می انسانی و به این ترتیب برای خرسندی

Adam Schaff, Marxism and the Human Individual. (New York 
McGraw Hill, 1970), p. 183. 

به کار برده است   die gewordne Gesellschaftاصطلاح    ۱۸۴۴های  نوشتهمارکس در دست    ۲۴

انگلیسی یافته است. در برخی ترجمه ی کاملاً رشدیافته یا توسعه معنای جامعه که به )ازجمله در    های 

برگردانده شده است   constitutedاین واژه به    ها،نوشتهمتن حاضر و نیز در اشارات اریک فروم به دست 

)با سپاس از آقای حسن مرتضوی برای  توان معنای مشروطه یا دموکراتیک را برای آن قائل شد.  که می

 توضیح در این مورد(. ]نقد اقتصاد سیاسی[
25 McGraw Hill, 1970), p. 183. 24 Marx, The Economic and 
Philosophical Manuscripts, op. cit., p. 135. 
26 Marx, Grundrisse, op. cit., p. 158. 
27 Karl Marx, ‘Critique of the Gotha Program’ in Marx and Engels: 
Basic Writings on Politics and Philosophy (New York: Anchor Books, 
1959), p. 119. 
28Ibid., p. 132. 
29 Ibid., p. 132.  

می همان   30 اشاره  دوپره  لوئیز  که  پی »کند:  طور  و  خصوصی  نیازهای  به ارضای  ویژه  منافع  گیری 

شود. گونه که اقتصاددانان کلاسیک در نظر دارند، منجر نمی واقعی، آن  "اجتماع نیازهای"گیری یک  شکل 

برد نه آزادی. کارگر مجبور به تولید کردن عمومیت یافتن منفعت محوری فردی نه راهی به برابری می 

او   مبادله می  اًمستقیماست: محصول  فرایند  از  آنکه  از  تنها پس  اما  ندارد.  برایش  گذرد، بخش نفعی 

 « گردد. این فرایندی است که کارگر کنترلی بر آن ندارد کوچکی از ارزش تولید شده به او بازمی 
 Louis Dupré, Karl 
Marx’s Social Critique of Culture (New Haven, Yale University 
Press, 1983), p. 201. 
31 30 Karl Marx, Capital, vol. 1 (New York: Vintage, 1977), p. 450.  
32 Stuart White, ‘The Republican Critique of Capitalism’, Critical 
Review of International Social and Political Philosophy, 14:5 (2011), 
pp. 561–579. 32 Marx, The Economic and Philosophical 
33Marx, The Economic and Philosophical Manuscripts, op. cit., p. 
151. 
34 Marx, Capital, op. cit., pp. 450–451. 

ای که بر اساس منافع خصوصی به ضرر خیر عمومی سازمان یافته است، ی جامعه پرداختن به ایده   35

طور ویژه یونانی( الهام گرفته ه های کلاسیک سیاسی )بخواهانه است که از نظریهجمهوری   اً قوینظری  

گونه که ویلیام  زند. همان های نظری پیوند می ط را به این سرخ  است. مارکس نقد اقتصاد سیاسی خود
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اش که از اجتماع مستقل، اما بر  داری با فرایند اقتصادی کند: از نگاه مارکس سرمایهجیمز بوث اشاره می 

شود، از منظر خیر عمومی، اقتصاد  منزل باستانی فهمیده می  تدبیر کند، در مقایسه با  آن حکومت می 

ی باستان طمع هاداری به همان دلیلی که شهروندان جمهوریو منحرف است. سرمایه   داری ویژهسرمایه

پایان برای ثروت،  جوی بی وکه با جست   طمعی  شود،داشتند، منحرف تلقی می خواهی را خوار می و زیاده 

  کند.وار میزندگی فرد را محدود، ناآزاد و برده 
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